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Abstract 

Ancient texts such as “Kelileh and Demneh” have a great place and importance among 

students due to their content and educational concepts. The linguistic structure 

(technical prose) and the stylistic feature of “Kelileh and Demneh” are such that most 

audiences have difficulty communicating with this work. The purpose of the present 

study is to review the book “Kelileh and Demneh” Sharh Hossein Haddad by Qadyani 

Publications. This book, which has been described and compiled based on the 

correction of Minavi and Hassanzadeh Amoli, in addition to its advantages and positive 

components, is not without its drawbacks. In this research, by using the method of 

content analysis and collecting information in the form of library documents, while 

criticizing and reviewing the book “Kelileh and Demneh” Sharh by Hossein Haddad, a 

comparison with other versions of Kelileh has been carried out, and the book has been 

reviewed from two perspectives: form and content. The results of the research showed 

that there are problems and content objections (in the field of vocabulary, Arabicization, 

allusions, etc.) in the above-mentioned description that should be considered in the new 

edition. The lack of attention of the commentator to the Arabic text of “Kelileh and 

Demneh”, contenting himself only with the old versions of the work, not referring to 

 

* Assistant Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Shahrekord University, 

Shahrekord, Iran, (Corresponding Author), najafimehran@sku.ac.ir 

** Assistant Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Shahrekord University, 

Shahrekord, Iran, najafi@sku.ac.ir 

Date received: 2022/09/14, Date of acceptance: 2023/02/09 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative 
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 



  1401، زمستان 10، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   232

 

important sources in the field of Arabic and Persian dictionaries, dictionary of allusions, 

etc. caused such problems in the book. 

Keywords: “Kelileh and Demneh”, Structural Criticism, Content Criticism, 

Educational Literature, Textbooks 
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  چكيده
متون كهني چون كليله و دمنه به دليل محتوا و مفاهيم تربيتي و تعليمي، بـين دانـش آمـوزان و    
دانشجويان جايگاه و اهميت زيادي دارند. ساختار زباني (نثر فنيّ) و ويژگي سبكي كليله و دمنه 

شوند. هدف مخاطبان براي برقراري ارتباط با اين اثر دچار مشكل مياي است كه اغلب به گونه
پژوهش حاضر، نقد و بررسي كتاب كليله و دمنه شرح حسين حداد از انتشارات قدياني است. 
اين كتاب كه براساس تصحيح مينوي و حسن زاده آملي، شرح و تدوين شده، علاوه بر محاسن 

ايراد و اشكال نيست. در اين پژوهش با روش تحليل محتوا  هاي مثبتي كه دارد خالي ازو مؤلفّه
اي، ضمن نقد و بررسي، سـعي شـده اسـت تـا     و گردآوري اطلاعات به صورت اسناد كتابخانه

چنين شود و همهاي كليله مقابله و مقايسه كتاب كليله و دمنه شرح حسين حداد، با ديگر نسخه
دهـد كـه   ررسي شـود. نتـايج پـژوهش نشـان مـي     اين كتاب از دو منظر شكل و محتوا نقد و ب

اشكالات و ايرادت محتوايي قابل توجهي(در حوزة واژگان، اعـراب گـذاري، كنايـات و...) در    
ه    شرح مذكور وجود دارد كه بايد در ويرايش و چاپ جديد مورد توجه قرار گيرد. عـدم توجـ

ي قديمي اثر، عـدم رجـوع بـه    هاشارح به متن عربي كليله و دمنه، اكتفا نمودن صرف به نسخه

 

 ايـران . شـهركرد .شـهركرد  دانشـگاه  انسـاني،  علـوم  و ادبيـات  دانشـكده  فارسي، ادبيات و زبان گروه استاديار *
 najafimehran@sku.ac.ir ،(نويسندة مسئول)

، ايـران . شـهركرد .شـهركرد  دانشـگاه  انسـاني،  علـوم  و ادبيات دانشكده فارسي، ادبيات و زبان استاديار گروه **
najafi@sku.ac.ir  

  20/11/1401، تاريخ پذيرش: 23/06/1401تاريخ دريافت: 
 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 

Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which 
permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401، زمستان 10، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   234

 

منابع مهم در زمينه فرهنگ لغت عربي و فارسي، فرهنگ كنايات و غيره باعث به وجـود آمـدن   
 چنين اشكالاتي شده است.

  كليله و دمنه، نقد ساختاري، نقد محتوايي، ادبيات تعليمي، كتب درسي. ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

ا و مفاهيم تربيتي و تعليمي در بين دانش آمـوزان و  متون كهني چون كليله و دمنه به دليل محتو
دانشجويان جايگاه و اهميت زيادي دارند. ساختار زباني (نثر فنيّ) و ويژگي سبكي كليله و دمنه 

شـوند.  اي است كه اغلب مخاطبان براي برقراري ارتباط با ايـن اثـر دچـار مشـكل مـي     به گونه
د خوانندگان و مشـتاقان را از مفـاهيم ارزشـمند آن    توانتصحيح و بازنويسي مناسب اين اثر مي

كتاب كليله و دمنه اثر بـي نظيـر و پرمغزيسـت كـه متضـمن روش خردمندانـة       «مند سازد. بهره
زندگي و درس تدبير و حكمت بوده و به قصد بيدار ساختن وجـدان جوانـان در جهـان سـير     

جوامـع بشـري در گذشـته و    ). درحقيقت اين اثر تصويري از 56: 1349محجوب،»(كرده است
حاوي نكات اجتماعي و سياسي مهم است. نمـايش اخـتلاف سياسـي ميـان اقـوام، توجـه بـه        
اعتقادات عامه مردم، معاشرت با ديگـران و زنـدگي اجتمـاعي، فرهنـگ و آداب ملـل و اقـوام       

ن بالله كليله و دمنه در عهد ساسانيان از زبان سنسكريت به پهلوي نقل شد و عبدا گذشته است.
مقفعّ آن را از پهلوي به عربي ترجمه كرد. در عصر نصر بن احمـد سـاماني، ابوالفضـل محمـد     

اين اثر داراي پانزده باب و پنجاه و  ).2: 1387بلعمي آن را به نثر فارسي برگرداند(ر.ك: زنجاني،
در حكايت) بر اساس موضوع و متناسـب  هفت حكايت است كه به صورت اسليمي (حكايت 

 اند.متن كتاب جاي گرفتهبا آن در 

كليله و دمنه تاكنون چندين بار و توسط افراد مختلف تصحيح شده است. عبدالعظيم قريب 
اند. اثـر  ترين افرادي هستند كه به تصحيح كليله و دمنه همت گماشتهو مجتبي مينوي از قديمي

گيري از بيش از  بهرهمينوي بعدها اساس كار بيشتر مترجمين و مصححين قرار گرفت. مينوي با 
نسخه خطيّ به تصحيح اين كتاب پرداخته و سعي نموده تا ضمن توضيح عبـارت عربـي و    20

اگرچه تصحيح او خالي از ايراد و ابهام نيست، اما «فارسي به ترجمه كلمات مشكل نيز بپردازد. 
زاده عاملي ). شرح حسن 3:همان»(تلاش براي ارائة يك نسخة تقريبا آراسته قابل تحسين است

هاى عربى و ترجمه دو باب ديگر آن به  به دليل استفاده از چند نسخه خطى و مقابله با كليله نيز
هـاى چـاپى و ذكـر     و يادآورى تحريفات و نواقص ديگر كليله  فارسى كه تاكنون ترجمه نشده 

راي هـاى مشـكل، دا   مĤخذ اشعار و امثال عربى و فارسى و شرح و ترجمه آنها و معنـاى لغـت  
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كه در فهم  - هاي قديمياهميت زيادي است. انتخاب و ضبط بعضي از كلمات و عبارات نسخه
- و توضيح و تفسير ابيات عربي به نثر روان و مطرح كـردن بحـث   - مخاطب سهم بسزايي دارد

  هاي اثر فوق است.هايي در مورد معني و شرح و اشتقاق لغات عربي از مهم ترين ويژگي
  
  اهداف پژوهش 1.1

كتاب كليله و دمنه از دروس بسيار مهم دورة كارشناسي رشتة زبان و ادبيات فارسي بـه شـمار   
آيد. آموزش درست ضبط املايي، تلفظّ، معناي واژگان و ابيات فارسـي و عربـي ايـن اثـر،     مي

اي براي ورود به ديگر متون كهن و دشوار ادبي سبب افزايش گنجينة لغات دانشجويان و مقدمه
ت زيـادي بـراي          است؛  بنابراين تصحيح و شـرح دقيـق و مناسـب ايـن اثـر ضـرورت و اهميـ

دانشجويان و مخاطبان آن دارد. هدف پژوهش حاضر نقد و بررسي كتاب كليله و دمنه تصحيح 
  ين حداد از انتشارات قدياني است.و شرح حس

  
  روش پژوهش 2.1

اي، ضمن صورت اسناد كتابخانهدر اين پژوهش با روش تحليل محتوا و گردآوري اطلاعات به 
هاي كليله، مقابله و مقايسـه و از دو  نقد و بررسي، سعي شده است تا كتاب فوق با ديگر نسخه

هاي قديمي و منـابع مهـم   منظر شكل و محتوا نقد و بررسي شود. در نهايت با استفاده از نسخه
هاي عربي و تعـابير كنـايي   در زمينة فرهنگ لغت، ايرادات و اشكالات واژگاني، ترجمة عبارت

استخراج و با توجه به منابع ذكر شده اصلاح شوند. نقد و بررسي و برطرف نمـودن اشـكالات   
  شود دانشجويان و مخاطبان، بهرة بيشتري از اين اثر ارزشمند ببرند.اين كتاب سبب مي

  
  پيشينه پژوهش 3.1

خه مينوي چند پژوهش صـورت  درباره نقد و بررسي شرح و تصحيح كليله و دمنه براساس نس
گرفته است. اما درباره نقد و بررسي كتاب كليله و دمنه شرح حسين حداد، پژوهشـي صـورت   

، »نقدي بر كليله و دمنه به تصـحيح مينـوي  «اي با عنوان ) در مقاله1387نگرفته است. زنجاني (
ارات و ترجمـة  ايرادات و اشكالات مختلفي را در حوزه انتخاب واژگـان، معنـاي جملـه و عب ـ   

هاي عربي بررسي نمودند. متأسفانه شارحانِ اين اثر هم اشتباهات متن و نسخه مينوي را عبارت
ملاحظـاتي در بـاب كليلـه و دمنـه     «) در مقالـة  1382اند. خوانسـاري ( در اثر خود تكرار كرده
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در حـوزة   به برخي از اشتباهات اشاره كرده است. بيشتر ايـرادات » تصحيح استاد مجتبي مينوي
  هاي عربي بود.ترجمة اشعار فارسي و عبارت

  
  . معرفي اثر2

هـايي اسـت كـه در اختيـار     كتاب كليله و دمنه شرح و توضيح حسـين حـداد، يكـي از كتـاب    
هـاي  دانشجويان دورة كارشناسي رشتة زبان و ادبيات فارسي در مراكز تربيت معلمّ و دانشـگاه 

قطع رقعي و از سوي انتشارات قدياني بـه چـاپ رسـيده     مختلف قرار گرفته است. اين اثر در
اسـت. ايـن    1396و آخرين چاپ آن مربوط به سـال   1373است. اولين چاپ اين كتاب سال 

هاي ديگر صفحه و با قلم و فونت درشت و مناسب تدوين شده است. از ويژگي 627شرح در 
له و دمنه از نظر اصـول داسـتاني   اين اثر، فهرست بندي و ارائة مطالب مختلف دربارة كتاب كلي

است. در بخشِ آغازينِ كتاب نيز دربارة تصحيح و شروح معتبر آن مطالبي آمـده اسـت. طـرح    
ها، جلد كتاب به صورت ساده و به شكل گالينگور طراحي شده است. در مقايسه با ساير شرح

تـرين  مهـم » له و دمنـه كلي«اي دارد. استفاده از تصوير خرگوش و اژدها زير عنوان طراحي ساده
هاي قبلي اين اثـر (قطـع پـالتويي) تصـاوير     آيد. در چاپويژگي تصوير روي جلد به شمار مي

هاي كليله و دمنه روي جلد استفاده شده است. توضيح ابيـات  متعددي از حيوانات و شخصيت
هـاي  از ويژگـي آيد. هاي مثبت آن به شمار ميفارسي و عربي در پايان كتاب نيز از جمله مؤلفّه

مهم و قابل توجه كتاب براي دانشجويان دورة كارشناسي، استفاده از فونـت و قلـم درشـت و    
هاي انجام شده و بررسي كليله و ها، تصحيحخوانا در قطعي مناسب است. توضيح دربارة شرح
 ها به صورت مستقل، برجسته نمودن عبـارات دمنه از ديدگاه داستاني، مشخصّ نمودنِ حكايت

كنايي و دشوار از نكات مثبت اين اثر است. برجسته كردن ابيات فارسي و عربي براي خـوانش  
  آيد.آسان متن ويژگي ديگر كتاب فوق به شمار مي

اين كتاب كه براساس تصحيح مينوي و حسن زاده آملي شرح و تـدوين شـده، عـلاوه بـر     
هاي مهـم  نيست. اشكالات در حوزههاي مثبتي كه دارد خالي از ايراد و اشكال محاسن و مؤلفّه

واژگاني، تركيبات كنايي، ساختمان دستوري، قواعد نگارش و ويرايش و اعراب گذاري كلمات 
  شود.است كه به صورت مفصل به هر كدام پرداخته مي
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  . بررسي ساختاري اثر3
  اعراب گذاري واژگان 1.3

، اعراب گـذاريِ درسـت واژگـان    يكي از موارد بسيار مهم در تصحيح و شرح متون كهن ادبي
انـد و يـا   ها به اشتباه اعراب گذاري شدهبراي خوانش متن است. در شرح حداد، برخي از واژه

ها اشـاره  ه مواردي از آناعراب واژگان به چند شكل و ناهماهنگ ثبت شده است كه در ادامه ب
  شود.مي

  سمت / سمت 1.1.3
» سمت«به شكل » جهت و سو«ين و سكون ميم به معناي با فتح س» سمت«در كتاب كليله، واژة 

راسـت و راه   سـمت البته پي سوي مقصد نتوانستم برد و نـه بـر   «با فتح ميم به كار رفته است: 
يابيم اي كه شارح اساس كار خود قرار داده، در مي). با مراجعه به نسخه37: 1396(حداد،» حق

 1385منشـي، »(و نه بر سمت راسـت و راه حـق..  «....ت.كه واژه مذكور به اشتباه نوشته شده اس
در زبان عربي نيز هنگامي كه معناي اسمي داشته باشـد بـا سـاكنِ حـرف     » السمت«). واژة 48:

شود و به معناي هيأت، فرم، ساختار، سو، طرف و ... اسـت و هرگـاه معنـاي    مياني خوانده مي
(رك: ابـن منظـور، ذيـل مـدخل سـمت:       شـود صرف مي» يسمت  سمت«فعلي بدهد به شكل 

اي كه در متن كتاب كليله و دمنه آمده اسـت و متضـمن معنـاي    ). حال با توجه به جمله2087
  اسمي است، بايد با سكون حرف مياني نوشته شود.

  مطرزّ / مطرََّز 2.1.3
بـه امثـال آن   و كارنامه سعادت ايشان «آمده است.» مطرزّ«در شرح حداد به صورت» مطرزّ«واژه 
» مطـرزّ «) در فرهنگ معين و دهخدا واژه مورد نظـر بـه شـكل    159: 1396حداد،»(گردد مطرزّ

)motarraz(  دهخدا، » جامه منقََّش«به معناي).ذيـل مـدخل مطـرز) در لسـان     1373آمده اسـت ،
چنين آمده است كه واژه معرَّب از واژة ترز فارسي است كـه حـرف   » طرز«العرب ذيل مدخل 

). اين ريشة فعلي هرگاه به 2655به ط تبديل شده است(ر ك: ابن منظور، ذيل مدخل طرز:  تاء
آيد كـه اسـم مفعـول آن مطـرَّز     باب تفعيل برود در صيغة نخست مضارع به شكل يطرَِّز در مي

است به معناي آراسته شده. در نسخه مينوي اين واژه بدون اعراب گذاري نوشته شـده اسـت.   
چه اساسي ضبط مذكور را به كار برده، مشخص نيست. نكته قابل توجه آموزش حال شارح بر 
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نادرست ضبط واژگان به دانشجويان است كه امكان دارد با شكل و ساختار اشتباه در ذهنشـان  
  ثبت شود.

  تشُفقْْ / تشُفْقْ 3.1.3
 ـ  452ه صـفحه  عبارات و اشعار عربي به كار رفته در متن نيز خالي از اشكال نيست. براي نمون

فق هون عليك و لا «گذاري نشده است. عبارت عربي درست اعراب ). 452: 1396(حـداد، » تشُـ
واژة شفَقََ هر گاه به باب إفعال برود معناي دريغ و افسوس خوردن، دلسـوزي كـردن، محبـت    

اسـب  كردن و ... را دارد كه معناي نخست با ترجمه و بافت اين جمله در كليله و دمنه بسيار من
شود كه: كار را بر خود آسان گيـر و افسـوس   است؛ زيرا از قول ايران دخت به پادشاه گفته مي

مخور كه ... . بنابراين فعل مورد نظر در زبان عربي با ساختار نهي بيان شده است كه متشكلّ از 
ف و لاي نهي و فعل مضارع تشُفقُ است و به شكل صحيح بايد به صورت لا تشُفْقْ بـا كسـرة   

جزم پايان نوشته شود كه در كتاب مورد بحث حركت كسره به حرف ش انتقال داده شده است 
  شود.و موجب سردرگمي مدرس و دانشجو مي

  تَحمدنَّ / تَحمدنَّ 4.1.3
هاي ديگري كه اعراب گذاري آن به شكل نادرست ثبت شده است، واژة تحمدنَّ از جمله واژه

). اين جمله مصراع معروفي است كه به ابو 317: همان» (امرءَاً حتَّي تجُرِّبه تحَمدنّلا «در عبارت 
رد در زبان عربي، حالت ضرب المثل الأسود دولي نسبت داده شده است و به سبب كثرت كارب

  و يا تشبيه تمثيلي به خود گرفته است:
 ــه ــرء حتّـــى تجُرِّبـ ــدنَّ امـ ــن    لا تحَمـ ــه مـ ــبولا تذَمُنَّـ ــرِ تجَريـ  غيَـ
َــرفس مــا لَــم تبَلُــه ــرءالم كمــدَتكَــذيب   فح مــدالح عــدب ــرءالم ــكَذمو 

بريم كه حركت عين الفعل(حرف مـيم)  هاي لغت در زبان عربي پي ميبا مراجعة به فرهنگ
كـه در   )556م: 2008، 1(مختارعمر، ج يحمد- حمددر ساختار مضارع بايد مفتوح خوانده شود: 

اين عبارت به شكل نادرست با حركت كسره اعراب گذاري شده اسـت. حركـت عـين الفعـلِ     
هاي ثلاثي مجرد به شكل سماعي است و يا بايد از اهل زبان شنيده باشيم و يـا  مضارع، در فعل

هاي لغت معتبر آن را بيابيم. البته بايد توجه داشت كه در جملة مورد بحث، با مراجعه به فرهنگ
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فعل يحمد چون با نون تاكيد ثقيله صرف شده است به شكل لا تحَمدنَّ درآمده است و بايد بـا  
  ».هرگز ستايش نكن...«قيدهاي تاكيدي به فارسي برگردانده شود: 

  سخَط / سخْط 5.1.3
اين است داستان ملوك در آنچه ميان ايشان «اند. هر دو تلفظ در متن به معناي خشم به كار رفته

) در جايي ديگر آمده كه 406: 1396حداد،»(و كراهيت سخطْو اتباع حادث شود پس از اظهار 
) در فرهنگ دهخدا ضبط و تلفظّ درسـت واژه  114همان:..»(ماخوذ سخطَو ناصحان را به وبال «

: ذيـل مـدخل سـخط). در    1373به معني خشم گرفتن آمده اسـت(دهخدا، » سخطَ«به صورت 
: ذيل مدخل سخط). در نسخه مينوي نيز 1386ذكر شده است (معين،» خطَس«فرهنگ معين نيز 

  هاي فوق است.تلفظّ كلمات مانند نمونه
رود. بـراي  در زبان عربي معاصر هر دو حالت براي معناي مصدري كلمة فوق بـه كـار مـي   

سـخطَ/  «نوشـته شـده اسـت:    » سخط«ذيل مدخل  اللغة العربية المعاصرةنمونه در فرهنگ لغت 
). با توجه به اين كه هـر دو  1045م: 2008، 2مختارعمر، ج»(سخطَ علي، يسخطَُ، سخطَاً و سخطْاً

رود بهتر بود، مصحح و شارحِ كتاب بـراي جلـوگيري از   حالت اعرابي در زبان عربي به كار مي
پانوشت كه در سردرگمي مدرس و دانشجو، به يك حالت واحد اين مورد را ثبت كند و يا اين

  روند.اشاره كند كه هردو حالت اعرابي در زبان عربي به كار مي

  غوَط / غوُط 6.1.3
در فرهنگ واژگان، هر دو شكل فوق به كار رفته است. در متن كليله و دمنه نيـز هـر دو تلفـظ    

خورد و نفس خونخوار و جان  غوَطياو را بگذاشت و خود را در چاه افگند و «شود. ديده مي
هر لحظت در «) با ضم حرف اول نيز به كار رفته است: 92: 1396(حداد،» مردار به مالك سپرد

). در متن هر دو 302:همان»(خوري...مي غوُطيتازي و در درياي حيرت ميدان فكرت اسب مي
ر زبان فارسـي زيـاد   تلفظّ به معناي فرو رفتن و فرو شدن آمده است. كلمات داراي دو تلفظّ د

هستند. مناسب است كه يك تلفظّ براي واژه انتخاب شود تا دانشجو و مخاطب دچار دوگانگي 
  و اشتباه نشود.

غـاط فـي،   «در زبان عربي غوَط به عنوان مصدر براي فعل غاط(غوَطَ) به كار رفتـه اسـت:   
ناي فرو رفتن، داخل شدن و ... ). كه به مع1651م: 2008، 2(مختارعمر، ج..» يغوُطُ، غطُ، غوَطاً.
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است. اما نكتة مهمي كه در زبان فارسي به آن توجه نشده، كاربرد اشتباه واژة غوُط است؛ زيـرا  
). 1651: همـان غوُط در زبان عربي جمع غائط به معناي قضاي حاجت و يـا فضـولات اسـت(   

هـاي گونـاگون دقـّت    لفـّظ هـاي بيگانـه و ت  بنابراين بهتر است در تصحيح متون به معناي واژه
  بيشتري شود و در تصحيح فوق بايد از واژة غوَط به جاي غوُط استفاده شود.

  برنا / برنا 7.1.3
ببرنايي نوخط آشوب زنـان و  «به معني جوان به كار رفته است: » برنا«در شرح كليله ضبط واژه 

). واژه فـوق در  77: 1396حـداد، »(فتنه مردان، بلند بالاي باريك ميان، چست سخن نغز بذلـه... 
به معنـي جـوان ذكـر    » برنا«فرهنگ دهخدا با هردو ضبط آمده است. در فرهنگ معين به شكل 

شد، شارح بايد با توجه به آموزش زبان هم تلفظّ مي» برنا«شده است. اگر در گذشته به صورت 
كرد.؛ چرا وشت ذكر ميو تحول آوايي واژگان، ضبط امروزي را در كنار شكل قديمي آن در پان

اند و به نوعي در ذهنشان ثبـت شـده   آشنا شده» برنا«كه دانشجويان در تحصيلي گذشته با واژه 
  گويد:براي اين مساله در شعر فردوسي حكيم است كه مي است. مصداق مهم

ــا بـــود  ــا بـــود هركـــه دانـ ــود    توانـ ــا بــ ــر برنــ ز دانــــش دل پيــ
  :ديباچه)1366(فردوسي،

بـه ضـرورت زن در خيلـت    «بيان شده اسـت.  » برنا«ه نيز اين واژه به شكل در همان صفح
) حتـي اگـر   77: 1396حـداد، «(ايستاد تا برنا را هلاك كند و اين شب كـه زاهـد نـزول كـرد...    

شواهدي در متون قديمي دال بر اين تلفظ (برنا) وجود داشـته باشـد، بايـد در پانوشـت بـه آن      
  اشاره شود.

  واژه قلق 8.1.3
با فتح قاف و لام (قلَقَ) به معناي اضطراب بـه كـار رفتـه اسـت     » قلق«ر فرهنگ دهخدا كلمه د

» قلَـق «ذيل واژه قلَقَ). در متن كليله و دمنه شارح با فتح حرف قاف و به شكل  1373(دهخدا ،
  )341: 1396آورده است. گربه اضطرابي كرد و جزع و قلَق ظاهر گردانيد. (حداد،
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  انجاز وعد 9.1.3
نوشته شده است (همان ذيل واژه انجاز). شـارح كتـاب   » انجاز«به صورت » انجاز وعد«تركيب 

ها را به كـار  توانست ضبط درست واژههاي معتبر فارسي و عربي ميكليله با مراجعه به فرهنگ
  هاي قديمي باعث به وجود آمدن اين اشكالات شده است.ببرد. تقليد صرف از نسخه

وار/  310شود: (توُانـا / توانـا ص   امه به برخي از موارد به صورت كلي اشاره ميدر اد )، (سـ
)، 294)، (وصلت / وصلت  ص311)، (ظفُرُ / ظفر ص474)، (سفته / سفته ص 509سوار ص 

  ).380(بزهَكار / بزِهكار ص 
 

  اشكالات تايپي و حروف نويسي 2.3
جتناب ناپذير است، اما در متون كهني چون كليله و اگر چه وجود اشكالات تايپي در هر اثري ا

شوند، چندان جايز نيست. چرا كه دانشـجو يـا   دمنه كه واژگان دچار تحول شكلي و معنايي مي
كند در قديم و در متون كهن چنـين  مخاطب اين آثار با مشاهده چنين املا يا نگارشي گمان مي

به چاپ پنجم خود رسـيده اسـت، ايـن بـدين      بوده است. نكته ديگر اينكه شرح مورد بررسي،
هاي بعد نيز چنـين  معناست كه در هر تجديد چاپي به اين مسائل توجه نشده و چه بسا تا نسل

اشكالات مشاهده شود. اين پژوهش به دنبال برطرف كردن اشكالاتي است كه خواه نـاخواه در  
هاي مهم شرح كليلـه و دمنـه،   فشود. يكي از ضعمتن كليله و دمنه و شرح مورد نظر ديده مي

  شود.وجود اشتباهات تايپي در متن است. براي نمونه چند مورد بررسي مي

  دادم / مدام 1.2.3
و هر آيينه تلخي اندكي كه ازو شيريني بسيار ثمرت دهد بهتر كه شيريني اندك كـه ازو  

بايـد گذاشـت   روزگـار   دادمتلخي بسيار زايد و اگر كسي را گويند كه صد سال در عذاب 
  ).43: 1396چنان كه روزي ده بار اعضاي تو را جدا كنند...(حداد،

بـه كـار رفتـه كـه نادرسـت اسـت. چنـين        » دادم«، فعل »مدام يا دايم«در متن فوق به جاي 
- اشكالاتي در متن و شرح مورد نظر به وفور ديده مي شود كه تنها به ذكر دو نمونه بسنده مـي 

  كنيم.
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  غصّمنغضّ / من 2.2.3
: ذيل 1373منغصّ در لغت به معناي مكدر و تيره، ناخوش، زندگي سخت و تيره است(دهخدا، 

خوابانـد و فروخفتـه چشـم آمـده     واژه منغصّ)، اما منغضّ بـه معنـاي آنكـه چشـم فـرو مـي      
:ذيل واژه منغضّ). در متن كليله و شرح حداد، اين واژه در جايي بـه شـكل   1386است(معين، 

ديگر به اشتباه به كار رفته است كه اين اشتباه يـا زيـر مجموعـة اشـتباهات     درست و در جايي 
آيد و يا اين كه مصحح واژه را نادرست معنا كرده است. در كتاب نگارشي(تايپي) به حساب مي

- گشت و صفوت عيش من كدورت ميمي منغضّانديشيدم عمر بر من هر گه مي« آمده است: 

وحوش بسيار بـود كـه همـه بـه     «در جاي ديگر كتاب آمده كه ). 297: 1396حداد،»(پذيرفت...
 مـنغصّ سبب چراخور و آب در خصب و راحـت بودنـد، لكـن بـه مجـاورت شـير آن همـه        

) در هر دو جاي كتاب، معناي تيره و ناخوشي براي دو واژه در نظر گرفته شده 90همان:»(بود...
بـه اشـتباه مـنغضّ     297كه در صفحة  توان نتيجه گرفتكه درست است اما با توجه به لفظ مي

  نوشته شده است.

  متابعت / متعابعت 3.2.3
واجب بودي كه « به كار رفته است. » متابعت«درست نيست كه در متن به جاي » متعابعت«لفظ 

بـوم و احتيـاج بـه سياسـت راي او      متعابعـت مرغان بي ملك روزگـار گذاشـتندي و اضـطرار    
  ). 245:همان...»(

  ان / درو غوكاندروغوك 4.2.3
اي رفت كـه  وانگاه بر كران چشمه«در متن اشاره به مكاني شده كه در آن غوكان حضور دارند. 

» دروغوكان«) تلفظ 276: 1396حداد،»( بسيار بودند و ملكي كامگار و مطاع داشتند.. دروغوكان
ايجـاد شـود تـا    رسد. بهتر بود بين حرف اضافه و كلمه فاصـله  براي مخاطب دشوار به نظر مي

  خوانده شود. به صورت درو غوكان. ترراحت
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  سبو يي / سبويي 5.2.3
« واژه سبوئي به معناي كوزه آب در متن كتاب، بدون رعايت فاصله مناسب نوشته شده اسـت.  

ــه مــي     ــي از خان ــي مــي كــردي و در طرف ــاقي در ســبو ي ــردي و ب ــار ب ــه ك ــزي از آن ب چي
  ).319همان:»(آويخت..

  
  بررسي محتوايي اثر. 4

  كاربرد معنايي واژگان 1.4
يكي از موارد بسيار مهم در شرح متون كهن، استفاده از واژه و معنـاي صـحيح آن متناسـب بـا     
بافت متن براي القاي مفهوم و معناي درست متن است. برخي از واژگان به كار رفتـه در شـرح   

- نيستند. براي نمونه به چند واژه اشاره ميكليله و دمنه، از نظر معنايي با جمله و متن هماهنگ 

  شود.

  پيرايه 1.1.4
به معناي زينت و زيور و گاهي هم در معناي لباس و چادر آمده است. در فرهنگ » پيرايه«واژه 

زيور و آرايش باشد. همچنين اصلاح كـردن و  «دهخدا درباره معناي كلمه پيرايه آمده است كه 
ذيل واژه پيرايه). در متن و شرح كليلـه و دمنـة    1373(دهخدا،»هاي زياد درختان...بريده شاخه

- ها و صحراها چشم مـي و در بام«بيان شده است. » چادر و لباس«حداد، واژه مذكور به معناي 

اي گشاده افكني كه ربودن آن ميسر باشد... چون به نزديك مار رسي بـر  اندازي تا نظر بر پيرايه
 1396حـداد، »(در طلب پيرايه آمده باشند و مار را هلاك كنند و...وي اندازي (پيرايه) تا مردمان 

كنـد. شـگال پيشـنهاد    رود و از او شكايت مي) زاغ به دليل ظلم و جفاي مار نزد شگال مي98:
اي پرواز اي يافتي آن را بردار و به گونهها پرواز كن. چون پيرايهها و خانهدهد كه بر روي باممي

دور نشوي. آنگاه پيرايه را بر مار انداز تا مردم براي طلب پيرايه مـار را از  كن كه از چشم مردم 
بين ببرند. در متن، پيرايه به معناي لباس و چادر ذكر شده است. سوالي كه مطرح مي شود ايـن  

تواند چادر يا لباس را با خود حمل كند؟ با مراجعه به مـتن عربـي كليلـه و    است كه آيا مار مي
توان پي برد كه در متن فوق سخن از زيورآلات است: مي» مثل الغراب و الأسود«ن دمنه و داستا

» سَقْ فاَلتمَلياًولكن إنِطلدليل ديگر علاقه مار به اشياي زينتي است. 100م: 1981ابن مقفعّ، »(ح .(
رايه هاي معتبر فارسي واژه پيرسد. در فرهنگچادر يا لباس براي واژه پيرايه درست به نظر نمي
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به معناي لباس نيست. همچنين در صفحات مختلف همين شـرح، واژه مـورد نظـر بـه معنـاي      
ــت.    ــده اس ــور آم ــت و زي ــزم     «زين ــه ح ــد و از پيراي ــاده باش ــرد پي ــدان خ ــه در مي ــر ك ه

). اما چه اتفاقي افتاده كه چنين معنايي (لباس) در نظر گرفته شده، مشخص 289:همان»(عاطل...
هاي قديمي كليله و دمنه (تصـحيح مينـوي و قريـب) بـراي واژه     نسخه نيست. در هيچ كدام از

معنايي ذكر نشده است. به جز مورد فوق، كلمه پيرايه در شرح مـورد نظـر بـه معنـاي     » پيرايه«
  زينت و زيور به كار رفته است.

  ناپيوسيدن / نابيوسيدن 2.1.4
رهنگ لغت دهخـدا و معـين واژه   است. در ف» انتظار چيزي را داشتن«به معناي » بيوسيدن«واژه 

ذيـل واژه   1386مذكور به معناي اميد داشتن، انتظار چيزي را داشتن است(ر.ك: فرهنگ معـين، 
آمده اسـت:  » پيوسيدن«نابيوسيدن). در شرح مورد بررسي(شرح حداد)، واژه بيوسيدن به شكل 

الف از نيـام بـر   و كارهاي ناانديشيده حادث گردد و شمشيرهاي مخ ـناپيوسان هاي آنكه جنگ«
). در متن فوق كلمه بيوسان در معناي غير منتظره به كار رفته است. 84- 83: 1396حداد،»(آيد...

بـا ضـبط   » نابيوسان«هم سخن رفته، اما شكل درست را » ناپيوسان«در تصحيح مينوي از ضبط 
شـرح و   كنـد. در را انتخاب مـي » بيوسيدن«داند و با بيتي از عنصري لفظ اصلي مي» ب«حرف 

غير منتظره، بيوسيدن يا (پيوسيدن؟) در فرهنگ اسدي ايـن بيـت از   « توضيح ناپيوسان آمده كه 
  عنصري آمده:

ــي   ــل ب ــد مي ــر  نكن ــه هن ــر ب ــر طمــع شــكر       هن ــه بيوســد ز زه ك
  )1363(عنصري،

). 80: 1388مينوي،»(باء در اول كلمه اصلي است. بيوسد يعني انتظار داشته باشد و طمع كند
وكارهاي ناانديشيده  نابيوسيدههاي جنگ«آمده است. » نابيوسيده«نسخة قريب نيز به صورت در 

). شارح بايد هر دو لفظ را در پانوشت كتـاب خـويش ذكـر و    69: 1383(قريب،» حادث گردد
توانست كرد. شارح ميسپس با دلايل بيان شده در ديگر نسخ، ضبط درست واژه را انتخاب مي

هني چون كيمياي سعادت، ويس و رامـين، اشـعار انـوري و عنصـري، ضـبط      با بررسي متون ك
ذكـر شـده   » بيوسـيدن «زاده آملي نيز به شـكل  درست واژه را برگزيند. در نسخه و شرح حسن

). شـارح  145: 1397زاده آملي،حسن»(بيوسيدن بر وزن خروشيدن به معناي اميد داشتن«است. 
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ي براي اثر خويش استفاده كرده در حالي كه به هـيچ  زاده و مينودر مقدمه كتاب از شرح حسن
  يك از شروح و نسخ ذكر شده توجه نكرده است.

  قرة عينقرت العين/  3.1.4
قـرةّ  « شـود. ها و معاني مختلفي در متون فارسي و عربي ديده مـي به شكل» قرت العين«تركيب 

منابع ديني مانند قرآن و حديث هايي است كه در ادبيات عربي به ويژه در از جمله تركيب» عين
، »خنكـي چشـم  «هـايي چـون    بسيار تكرار شده است. در زبان فارسي براي اين تركيب معـادل 

هـا چنـدان    رسد اين ترجمه و مانند آن در نظر گرفته شده است، ولي به نظر مي» روشني چشم«
تركيـب قـرت    ).1: 1392گوياي معناي مورد نظر اين تعبير نيست (ر.ك: ابن رسول و كـاظمي، 
رسد، درسـت نيسـت. در   العين در بيشتر متون به صورت تحت اللفظي معنا شده كه به نظر مي

اي است و در واقع آيينه تمـام نمـاي    تنها بازيگر يك نقش آيينه» عين«، واژه »قرةّ العين«تركيب 
كنايي تركيب توان به راحتي از آن گذر كرد و پشت آينه را ديد و مفهوم  است؛ بنابراين مي» دل«

  ) 18:همان» (بيان كرد» خوشي مايه دل«يا » ماية آرامش دل«چون: را با تعابيري هم
در متن كليله و دمنه و شرح مورد بررسي، تركيب فوق به معناي ماية سرور و روشني چشم 

» شـما گـردد   قـُرت عـين  اگر به گوش دل شنويد ثمرات آن در دين و دنيـا  «به كار رفته است. 
در متن فوق به معناي روشني چشم نيست. با توجه به » قرت عين«). تركيب 253: 1396(حداد،

معناي متن بايد به معناي ماية آرامش باشد. در نقد معناي سرور و روشني چشم آمده است كـه  
رود و اگر آن  به كار مي» نور البصر«يا » نور العين«روشني چشم خود در زبان عربي به صورت «

» قرةّ العين«هم به كار ببريم، بايد بپذيريم كه زبان فارسي براي دو تعبير كنايي » العين قرةّ«را براي 
). بنـابراين  17: 1392ابـن رسـول و كـاظمي،   »(تنها يك برابر نهاده در اختيار دارد» نور العين«و 

قرت العين در متن فوق به معناي ماية آرامش دل است كه به اشتباه در پاورقي مـتن كليلـه بـه    
شرحي دربارة تركيب فوق معناي روشني چشم آمده است. در نسخة مينوي و قريب توضيح يا 

  داده نشد.

  دوشا / دوشاب 4.1.4
گويند كه آب انگور اسـت و  از آن جهت دوشاب مي«واژه دوشاب به معناي شيره انگور است. 

نده، بـه معنـي دوش ـ  » دوشـا «ذيـل واژه دوشـاب) و كلمـه     1373(دهخـدا، » شب بر آن گذشته
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دوشيدني آمده است. (فرهنگ عميد، ذيل واژه دوشا) در متن كليله و دمنـه شـرح حـداد، واژه    
و سوي خانه  دوشاب ستدزاهدي از مريدي گاو «دوشاب به جاي واژه دوشا به كار رفته است. 

) در متن فوق كلمـه  263: 1396حداد،»(برد. دزدي آن بديد. در عقب او نسشت تا گاو ببرد..مي
است. » دوشا«به معني مورد نظر يعني دوشيدني نيست. شكل صحيح واژه به صورت » بدوشا«

بـرد. دزدي آن  و به خانه مي دوشا ستدزاهدي از مريدي گاو «خوانيم كه در تصحيح مينوي مي
  ).215: 1388مينوي،»( بديد و در عقب او نشست تا گاو ببرد.

بـه كـار رفتـه اسـت. شـارح در      » يردهش ـ«به اشتباه در شرح حداد در معناي » دوشاب«لفظ 
پانويس متن، دوشاب را شيره ده معني كرده است؛ در حالي كه اصلا معناي مورد نظـر صـحيح   
نيست. كم دقتي شارح در انتخاب كلمه و عدم مطابقت آن با نسخه اصلي و عدم توجه به واژه 

صـفت لياقـت    »دوشـا «دوشاب و معني آن در فرهنگ لغت، باعث چنين اشتباهي شده اسـت.  
است براي موصوف خود. دوشا به معناي قابل دوشيدن، دوشنده و بسيار شـير اسـت. دوشـا و    

رونـد. كـاربرد ايـن واژه در متـون     دوشاب با هم متفاوت هستند و به جاي همديگر به كار نمي
  گويد:كهن مصداق اين سخن است. جايي كه فردوسي مي

اســپان همــه گــوهري همــان تــازي   بـه فرمـان بـري   دوشـا  همان گاو 
  )45: 1366(فردوسي،

در شاهنامة نسخه جلالي مطلق واژه دوشا به معني شيرده و بسيار شير آمده است. در ديگر 
  متون و در اشعار شاعراني چون انوري نيز اين واژه بيان شده است.

ثبـت  ممكن است اين واژه به اشتباه در ذهن و خاطر دانشجويان و مخاطبان كليلـه و دمنـه   
شود. كليله و دمنه، گلستان، بوستان و تاريخ بيهقـي از متـوني هسـتند كـه در افـزايش گنجينـة       

هـا تـاثير زيـادي    واژگاني دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي و آموزش صحيح زبان بـه آن 
دارند؛ بنابراين در شرح و تصحيح اين متون بايد دقتّ زيادي صرف توضيح و تفسير جملات و 

  ت نمود.كلما
 

  رعايت قواعد نگارش و ويرايش 2.4
شرح حداد از نظر قواعد نگارش و ويرايش نيز داراي اشكالاتي است. شارح در اغلـب مـوارد،   
علايم و اصول نگارشي را براي خوانش درست و دقيق متن رعايت كرده است. در مقايسـه بـا   

ه، كاما و...) را به كار گرفتـه؛  متن اصلي كليله و دمنه، شرح فوق تاحدودي قواعد نگارشي (نقط
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اما در برخي جملات و عبارات كتاب از علايم استفاده نكرده كـه خـوانش مـتن را بـا مشـكل      
  مواجه كرده است.

قاضـي روي بـه درخـت آورد و از حـالِ زر بپرسـيد.      «نمونه اي از كاربرد علايم نگارشي: 
د درخت برآمـد. دانسـت كـه در    ست. قاضي متحير گشت و گرآوازي شنود كه: زر، مغفلّ برده

ــا    ميــان آن كســي باشــد كــه بــه دالــت خيانــت، منزلــت و كرامــت نتــوان يافــت، بفرمــود ت
هاي از كتاب عدم رعايت اصول نگارشي، خوانش متن ) اما در بخش126: 1396حداد،»(هيزم...

گر بـه  را دشوار كرده است. گفت كه اي فرزندان، اهل دنياجويان سه رتبت اند و بدان نرسند م
) در عبارت اهل دنياجويان، بايد بين تركيب اهل دنيا و جويان از كاما 54همان:»(چهار خصلت..

  اند... .استفاده كند تا به صورت تركيب اضافي خوانده نشود. اهل دنيا، جويانِ سه رتبت
  

  تعابير و عبارات كنايي 3.4
و دمنه، داراي ابهام و ايراد هستند. برخي از عبارات و تعابير كنايي به كار رفته در شرح كليله 

  شود.براي نمونه به چند مورد اشاره مي

  مركب زيان در جولان كشيد 1.3.4
رفتـه اسـت. در   هاي كليله و دمنه به كـار  اين عبارت به شكل هاي مختلف در شروح و نسخه

  نسخه مينوي آمده كه
گوشت و پوست  چون روباه ضخامت جثه بديد و مهابت آواز بشنيد طمع دربست كه

و گفـت:   مركـب زيـان در جـولان كشـيد    فراخور آواز باشد. الحق چربوي بيشتر نيافـت.  
  ).71- 70: 1388(مينوي، بدانستم كه هر كجا جثه ضخمتر و آواز هايل تر، منفعت آن كمتر

  در تصحيح مينوي شرح و توضيحي براي عبارت كنايي فوق در نظر گرفته نشد.
بيـان شـده اسـت:    » مركب ندامت در جولان كشـيد «ه صورت در نسخه عبدالعظيم قريب ب

تـر،  تـر و آواز هايـل  و گفت: بدانستم كه هر كجا جثـه ضـخم   مركب ندامت در جولان كشيد«
). در شرح خالقي برزگر و كرباسي كه براساس نسخه مينوي 64: 1383(قريب،» منفعت آن كمتر

ه اسـت. حسـن زاده آملـي نيـز از     ذكر شـد » مركب زيان در جولان كشيد«نوشته شده به شكل 
  ).132: 1397زاده آملي،استفاده كرده است(حسن» مركب ندامت در جولان كشيد«عبارت 
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بيان شده است. احتمالا در » مركب زبان در ندامت كشيد«در شرح حسين حداد به صورت 
دا عبـارت  به كار رفته است. در فرهنگ دهخ» زبان«به اشتباه به جاي » زيان«نسخه مينوي كلمه 

فوق به معني اظهار پشيماني آمده است. مخاطب با سه عبارت متفاوت روبروست. كه هركـدام  
آوري روباه معناي متفاوتي دارند. حسين حداد در شرح خود، معناي كنايي عبارت فوق را زبان

  ).70: 1396داند؛ يعني روباه به زبان آوري پرداخت(حداد،مي
ها و شرح سخه و متن عربي كليله و دمنه و تطبيق آن با ترجمههاي انجام شده در نبا بررسي
هاي انجام شده در زبان فارسي به اين نتيجه رسيديم كه جمله و تعبير كنايي فوق در و تصحيح

متن عربي وجود ندارد و توسط مترجم و يا شارح كه نخستين شخص با بررسي تاريخي متون 
هاي بعدي شده است. اگر مصـحح  ع آن شرح و تصحيحها و به تبپذير است وارد ترجمهامكان

هاي فارسي پيشين، نگاهي به متن عربـي  هنگام شرح و تصحيح خود علاوه بر استفاده از نسخه
  شد.ها و ايرادات نگارشي و مفهومي رفع ميداشت بسياري از اين دست ابهاماين كتاب مي

  اطراف كار خود فراهم گيرد 2.3.4
ذيـل   1373معناي خود را جمع كردن، مراقب خـود بـودن اسـت(دهخدا،    جمله كنايي فوق به

مدخل فراهم گرفتن). در متن كليله و شرح حداد، مفهوم و معناي عبارت مورد نظر به درسـتي  
: 1396آمده اسـت(رك: حـداد،  » جمع آوري كند«بيان نشده است. در شرح عبارت فوق جمله 

رده و به كلّ عبارت توجهي نشان نداده اسـت. در  ). شارح فقط كلمه فراهم گيرد را معنا ك102
چـون  «همين شرح، عبارت فوق به معناي هوشياري و مراقبت از خود آمده است:  302صفحه 

ــزد و       ــزم گري ــاه ح ــه زود در پن ــد ك ــاد باي ــبهتي افت ــي از او ش ــراهم  در دل كس ــراف ف اط
نشده، امـا در نسـخه    ). در تصحيح قريب درباره تركيب فوق توضيحي داده302:همان...»(گيرد

) اين تفاوت در كاربرد 95: 1388گيري از ديگران آمده است(رك: مينوي،مينوي به معناي كناره
كه اغلب ايـن  تواند خوانش و فهم متن را دشوار سازد. با توجه به اينمعناي كنايي عبارات، مي

هـم در معنـا دقـّت    تركيبات در متون ديگر هم كاربرد دارند؛ ضروري است كه هم در تلفـّظ و  
لازم صورت گيرد تا در بحث آموزش زبان مشكلي ايجاد نشود. شارح و مصـحح متـون كهـن    
علاوه بر مقابله شرح و تصحيح خود با نسخ معتبر و قديمي، بايد از ديگر منابع در ضبط دقيـق  

ت از هاي معتبر لغ ـها و فرهنگواژگان هم استفاده نماييد. فرهنگ كنايات، فرهنگ ضرب المثل
  ترين منابع هستند.مهم
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  به يك صفقه 3.3.4
صـفقه، يـك بـار    «صفقه در لغت به معناي دست روي دست زدن به هنگام اتمام معامله است. 

ذيل واژه صفقه). در متن كليله و دمنه و در شرح حداد،  1373دهخدا، »(دست زدن در بيع است
چنان كه شير دل از خون خوردن و خـون ريخـتن   «اين عبارت كنايي درست معنا نشده است: 

روي زمـين پوسـت بـاز كـرده      خـود را بـه يـك صـفقه بـر     گـر گوشـه   برنداشت تا هر دو ج
دسـت بـرهم زدن بـراي    «). در پانويس متن و در معناي عبارت فوق 444: 1394حداد،»(نديد...

بيان شده است. در حقيقت معنايي كه شارح ذكر كرده، معناي لغـوي كلمـه   » اعلام پايان معامله
شـد  توجه به متن، بايد مفهوم آن در نظر گرفته ميصفقه است؛ در حالي كه در عبارت بالا و با 

 1388نه معني لغوي. در نسخه مينوي تركيب فـوق شـرح و توضـيح داده نشـد (رك: مينـوي،     
:339.(  

شود كه اين معاني ها معناي گوناگون برداشت ميدر زبان عربي گاهي از يك ريشة فعلي ده
اضافه شدن حروف به ويژه حـروف جـر بـه    مختلف با توجه به ساختار اشتقاقيِ زبان عربي و 

آيند. حال اگر شارح يا مصححي كه متني ترجمه شده از زبان عربي را بـدون  فعل به وجود مي
جا كـه  توجه به متن مبدأ تصحيح كند و يا شرح دهد، مطمئناً با موانعي روبرو خواهد شد. از آن

ون فارسـي بـوده اسـت، در شـرح     متون مورد ارجاع و بررسي حداد در شرح كليله و دمنه مت ـ
اشـاره  » دست برهم زدن براي اعلام پايـان معاملـه  «به همان معناي رايجِ » به يك صفقه«عبارت 

در » صفقََ يده بالبيعةِ و البيـع «كرده است؛ در حالي كه در زبان عربي معناي مذكور براي عبارت 
طور كه گفته شـد معنـاي   ). همان2463شود(ر ك: ابن منظور، ذيل مدخل صفق: نظر گرفته مي

ها در زبان عربي، با توجه به بافت و ساختار متن ممكن است تغييـر  نيز مانند ديگر واژه» صفق«
» در آن واحـد «، »با يك ضربه«شد: ها استفاده ميكند و بهتر بود در شرح معناي آن از اين جمله

معناي غالب آن كه دست بر هم زدن اسـت  علاوه بر » صفق«و ...؛ زيرا در زبان عربي ذيل واژة 
صفقَتَ الرِّيح الشَّـيء: إذا قلبَّتْـه   «و يا » صفقَهَ بالسيف اذا ضرَبَه«معاني ديگري نيز ذكر شده است: 

  ).2465- 2463: همان»(يميناً و شمالاً
ي دارند كه برخي ديگر از كنايات به كار رفته در متن كتاب نيز نياز به تامل و بازنگري بيشتر

)، (نقض عهد را در 158عبارتند از: (ناقه و جملي داشتن: به معني منفعت در كاري داشتن، ص 
)، (تنور گـرم ايسـتاد و فطيـر    217)، (اطراف خويش فراهم كردن، ص91جست، ص خاك مي

  ).383خويش در بستند، ص 
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  گيري . نتيجه5
مثبت و كاربردي است؛ اما اشكالات و هاي كتاب كليله و دمنه شرح حسين حداد داراي ويژگي

) نيز در شرح 1396تا اخرين چاپ  1373ايرادات ساختاري و محتوايي فراواني(از اولين چاپ 
ترين محاسن كتاب، استفاده از فونـت  شود كه شايسته بررسي و نقد است. از مهمفوق ديده مي

ن كلمات و برجسته نمودن و قلم درشت و بسيار مناسب براي خوانش متن و رعايت فاصله بي
هـاي  عبارات دشوار فارسي و عربي است. توضيح درباره شروح مختلف كليله و دمنه، ويژگـي 

هاي هاي كليله در قالب عنوانهاي داستاني اين اثر و مجزا نمودن حكايتزباني، اشاره به قابليت
هاي مثبـت اثـر بـراي    برجسته در متن و استفاده از قطع مناسب وزيري از ديگر محاسن و جنبه

  رود.مخاطبان به شمار مي
علاوه بر محاسن ذكر شده، شرح فوق داراي اشكالات و ايرادت اساسي در زمينه ساختار و 
محتواست. وجود اشكالات تايپي در متن كتاب بعد از چندين چاپ، اعراب گـذاري نادرسـت   

جو ثبت شود، كاربرد نادرست ها كه ممكن است به اشتباه در ذهن مخاطب و دانشبرخي از واژه
واژگان در بافت اثر، عدم توجه به اعراب گذاري صحيح عبـارات و جمـلات عربـي در مـتن،     

هـاي  ترين ضعفكاربرد نادرست عبارات و تعابير كنايي و ضبط نادرست املاي واژگان از مهم
دمنه و اكتفا  ساختاري و محتوايي شرح مورد نظر است. عدم توجه شارح به متن عربي كليله و

هاي قديمي اثر، عدم رجوع به منابع مهم در زمينه فرهنگ لغت عربـي و  نمودن صرف به نسخه
فارسي، فرهنگ كنايات و غيره باعث به وجود آمدن چنين اشكالاتي شده است. ايـن پـژوهش   
با هدف اصلاح موارد فوق نوشته شده است تا در چاپ و نسخة جديد اين مـوارد برطـرف و   

  شوند.اصلاح 
  

  نامه كتاب
قـرهّ  «بررسـي معناشـناختي تركيـب    « )، 1392ابن رسول، سيد محمدرضا و سميه كاظمي نجف آبادي(

- 1، صـص 2، شـماره  2، سالهاي زبان شناختي قرآنمجله پژوهش، »هاي فارسي آنالعين و معادل
19. 
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  .50- 44، صص 109شماره 
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